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تشکیل کارگروه  تالاب هامون
معــاون محیط  زیســت دریایــی و تالاب هــای 
ســازمان حفاظــت محیط  زیســت از تشــکیل 
اولیــن جلســه کارگــروه ملــی هماهنگــی و 
بــه  داد.  هامون خبــر  تالاب هــای  مدیریــت 
گزارش ایســنا، احمــد لاهیجــان زاده درباره 
نحــوه پیگیــری وضعیــت تــالاب هامــون در 
 اســتان سیســتان و بلوچســتان توضیــح داد 
ملــی  ســتاد  جلســه  آخریــن  »در  گفــت:  و 
هماهنگــی و مدیریــت تالاب ها مصوب شــد 
تــا کارگروهی در ســطح ملی و اســتانی برای 
پیگیــری وضعیت تالاب های هامون تشــکیل 
شــود. لازم اســت دســتگاه های عضو در این 
کارگروه تمام پیشــنهادات خــود را ارائه دهند 
تــا جهت طــرح و تصویب در ســتاد ملی مورد 
بررســی قرار گیرد.« او توضیح داد که در کنار 
این کارگــروه یک کارگــروه دیگر بــا محوریت 
وزارت خارجــه بــرای تهیــه نقشــه جامــع و 
هماهنــگ با لحاظ همکاری هــای اقتصادی، 
سیاســی، امنیتی و محیط  زیســتی و استفاده 
از تمــام ابزارها و ظرفیت هــای بومی موجود با 
اولویت تامین حقابه تالاب های هامون تشکیل 
شــد که مســیر انجام ایــن مصوبه نیز توســط 

وزارت خارجه در حال تهیه است.

 آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای    

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه تهران در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را با شرایط ذیل و به صورت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( تأمین نماید.

نشانی: تهران، ابتدای خیابان شریعتی،  خیابان سمیه، نرسیده به خیابان بهار جنوبی، پلاک 48، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، منطقه تهران- کد پستی 1561733344

2003092160000059شماره فراخوان در سامانه ستاد

تهیه و نصب 2 دستگاه باسکول بتن فلز پیش ساخته مرکب به ظرفیت 60 تن در محل ورودی و خروجی انبار نفت شمالشرق تهرانموضوع مناقصه

457، 386، 010، 66ریال بر مبنای فهارس بهای صنعت نفت سال 1403 و فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه سال 1403 و قیمت روز بازار.مبلغ برآورد

3,300,519,323 ریال.مبلغ تضمین

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
تضامیــن قابــل قبــول طبــق آییــن نامــه تضمیــن معامــلات دولتــی مصــوب 94/09/22 ) در صــورت واریــز نقــدی رســید وجــه امــور 

مالــی منطقــه در پاکــت الــف ارائــه گــردد.( 
   ) تضامین ارائه شده توسط بانک پاسارگاد و کارگزاران آن، و ارائه هر گونه چک قابل قبول نمی باشد.(

روز دوشنبه تاریخ 1403/12/20 ساعت 14.تاریخ انتشار در سامانه ستاد

تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1403/12/25 . مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد

ساعت 10 صبح  روز یکشنبه  1403/12/26.تاریخ بازدید

ساعت  10 صبح روز دوشنبه 1403/12/27. تاریخ جلسه توجیهی

ساعت  19:00 روز شنبه 1404/01/16. مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد

شرایط متقاضیان
رعایــت و بارگــذاری کلیــه مفــاد منــدرج در متن شــرایط عمومی و برگشــماری در اســناد مناقصه منتشــر شــده در ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت الزامی می باشــد.

ساعت 9 صبح  روز یکشنبه  17 / 1404/01.تاریخ گشایش پاکات الف، ب و ج

سه ماه بعد از بازگشایی پاکات نرخ. تاریخ اعتبار پیشنهادات 

   بدیهی است کلیه فرآیندهای برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) سامانه ستاد( به نشانی www.setadiran.ir انجام می پذیرد و به پیشنهادهای 
خارج از سامانه هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

    اطلاعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس : 1456 دفتر ثبت نام : 88969737- 021و  فاکس 021-88955953. 

روابط عمومی منطقه تهرانشناسه آگهی: 1894072

نوبت اول

 فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
شماره:  87430022

منطقه هفــت عملیات انتقال گاز در نظر دارد »ارزیابی پوشــش بخشــی از خطوط لوله منطقه 
7 عملیــات انتقــال گاز« را به روش مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی )یکپارچه( و از طریق ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به شماره 2003091509000025  به پیمانکاران واجد صلاحیت 
واگــذار نماید. لذا از متقاضیان شــرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اســناد 

مناقصه و کار برگ استعلام ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.
 1-  نام و نشانی مناقصه گزار: منطقه 7 عملیات انتقال گاز

 2-   موضوع مناقصه: ارزیابی پوشش بخشی از خطوط لوله منطقه 7 عملیات انتقال گاز  
 3-  نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4/090/691/258 ریال مطابق آخرین 

آیین نامه تضمین معاملات دولتی
4- برآورد کارفرما: 81/813/825/163  ریال   

5 – محل دریافت و تحویل اسناد: 
 )www.setadiran.ir (محل دریافت اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )1-5

2-5( مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1403/12/22 لغایت 1404/01/07  

3-5( زمان تحویل اسناد:  1404/01/24
4-5( زمان بازگشایی: 1404/01/25

تذکــر: در صــورت تغییر تاریخ بازگشــایی فعلی )براســاس عوامل غیر قابل پیش بینــی ( زمان 
بازگشایی جدید از طریق اطلاعیه کتبی و سامانه ستاد به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.  
6-  محل گشایش پاکات:  همدان-  بلوار سی متری سعیدیه - منطقه 7 عملیات انتقال گاز 

7-شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه:  ارائه گواهینامه حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا 
نفت و گاز از نظام فنی اجرایی کشور و کسب امتیاز لازم از کمیته فنی بازرگانی الزام می باشد. مابقی 
شــرایط لازم جهت شــرکت در مناقصه در کاربرگ های اســتعلام ارزیابی کیفی درج گردیده است. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است 
مناقصــه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق نمایند. 
شماره تماس با امور پیمانها: 38412000-081  فکس: 081-38218777

روابط عمومی منطقه 7 عملیات انتقال گازم الف: 7406  شناسه آگهی:1894951

نوبت اول شرکت انتقال گاز ايران
منطقه 7 عمليات انتقال گاز 

دست داده و کمرنگ تر شده است. این تحول نه تنها نشان دهنده 
اســتحاله ماهیتی این ســمن، از نهــادی مطالبه گر بــه نهادی 
کارگزار است، بلکه بازتابی از ساختار اقتدارگرایانه و مرکزگرای آن 
نیز محســوب می شود. این ساختار به شــدت متأثر از شخصیت 
کاریزماتیک مدیرعامل بوده اســت. درنتیجه بدنه نیروی انسانی 
این ســمن به مرور زمان نقشی شبیه به پیاده نظامی با ساختاری 
دسپوتیک پیدا کرده اند؛ جایی که شخصیت کاریزماتیک رأس، 

تصمیم گیرنده نهایی و تعیین کننده مسیر حرکت سازمان است.

روایت بعدی درباره ی کانون کودکان کار کوشاست که گرچه در 
تعامل اش با دولت دچار استحاله نشده، اما در سایر سطوح تعاملی 
و در راستای ویژگی های کارکردی نتوانسته است تعاملی سازنده 
و شفاف در درون، همراه با نیازسنجی مشارکتی از پایین به بالا و 
ســازوکار پایدار دریافت بازخورد از اجتماع هدف ایجاد کند. این 
سمن در سال ۱۳۸۰ تأسیس شد و درواقع نسل دوم از سمن های 
فعال در حوزه ی کودک محســوب می شــد. نســل اول، انجمن 
حمایت از حقوق کودکان است که آغاز فعالیت آن به سال ۱۳۷۳ 
برمی گشت. کانون کوشا یکی از انشعابات این انجمن بود، هرچند 
خود این کانون نیز بعدها دچار انشعاباتی شد که نسل سوم اینگونه 
سمن ها را تشکیل دادند. کانون کوشا با هدف لغو کار کودک شکل 
گرفت. براساس نیازسنجی اولیه ی آن ها در منطقه ی پامنار تهران، 
آموزش و تحصیل کودکانی که در ســن مدرســه قرار داشتند اما 
به جای تحصیل ناچار به کار بودند، اولویت نخســت تعریف شد. 
ازاین رو اساس خدمت رسانی کانون، معطوف به آموزش این گروه 
از کودکان بود. خدمات آموزشــی عمدتاً از سوی داوطلبان دارای 
تحصیلات دانشگاهی به گروه هدف، لابه لای ساعات کاری این 

کودکان در طول روز صورت می گرفت.
به تدریج و در ادامه ی مســیر فعالیت، مادران این کودکان نیز 
به عنوان گروه هدف دوم تعریف شــدند. ارتباط بــا این گروه دوم 
گرچه ابتدا بــا آمــوزش در قالب گفت وگوهای موردی، ســپس 
دورهمی شــروع شــد، اما به مرور کارآفرینی و امــکان درآمدزایی 
برای این زنان که عمدتاً خانه دار بودند در دســتور کار قرار گرفت. 
کارآفرینی رایج در این مرحله بیشتر در قالب خیاطی، فعالیت های 
آشپزخانه ای )مانند تولید مربا، ترشی، شیرینی جات( و آموزش 
آرایشگری بود. اما واقعیت این است که انتخاب این نوع مشاغل از 
ابتدا بر پایه ی نیازسنجی نبوده است. افزون بر این عرضه و فروش 
محصولات آن ها بر پایه ی بازاریابی اولیه ای صورت نگرفته است که 
بتواند مزیت رقابتی مشــخصی را برای این محصولات و خدمات 

معلوم کرده باشد.
کانون کودکان کوشــا را از یک منظــر می توان نقطه ی مقابل 
جمعیــت تولد دوباره قلمداد کرد. به این معنــا که آن ها از همان 
روز نخست تاکنون، عدم وابســتگی مالی و سیاستی به دولت را 
یکــی از اصول بنیادی خود تعریف کرده اند و منبع اعتبار مالی و 
مادی فعالیت های آنان، کمک های مردمی بوده است. ازهمین رو 
درحالی کــه تولد دوبــاره در نزدیک ترین فاصله بــا قدرت/دولت 
می ایستد، کانون کوشــا در دورترین فاصله قرار می گیرد. تفاوت 
دوم، افــزون بــر ویژگی اســتقلال از دولت، تن نــدادن به فرآیند 
نئولیبرالیســم ایرانی بود؛ کانون کوشا برخلاف تولد دوباره هرگز 
درگیر فرآیند استحاله و تبدیل به یک بنگاه اقتصادی نشد. درواقع 
خدمات کانون از روز نخست تاکنون همچنان به طور رایگان به گروه 
هدف ارائه می شود و همچنان کمک های مردمی مهم ترین منبع 

تأمین هزینه ی خدمات ارائه شده است.
یک مطالعه ی میدانی ارزشــمند درباره ی سمن های فعال در 
حوزه ی کودک۱۱ نیز که طی سال های ۱۳۹6-۱۳۹5 انجام شده 
و به پژوهش درباره ی سمن هایی شامل انجمن حمایت از حقوق 
کودکان، انجمن دوستداران کودک پویش، انجمن یاری کودکان 
در معرض خطر، مؤسســه ی مهــر و ماه، کانون کودکان کوشــا، 
جمعیت طلوع بی نشــان ها، جمعیت امداد دانشجویی مردمی 
امام علی و بنیاد کودک پرداخته اســت، اطلاعات دســت اولی را 
درباره ی این سمن ها و فعالیت هایشان ارائه می کند. جمع بندی 
این مطالعه نشان می دهد که به رغم گسترش بی وقفه ی سمن ها 
در چند دهه ی گذشــته، آن ها »در فضایی که با خصوصی سازی 
و عقب نشــینی دولت ها از ارائه ی خدمــات عمومی همراه بوده، 
به جای اینکه از موضع انتقادی در برابر این عقب نشینی مقاومت 
نشان دهند... در برخی مواقع حتی گاهی جایگزین سازمان های 
دولتی شــدند... و این ســازمان ها با ارائــه ی خدمات اجتماعی 
محدود به عده ی اندکی از اقشار فرودست جامعه، خیال دولت و 
مردم را جمع می کنند... با سرگرم شدن سمن ها در سطح فردی 
و نپرداختن به مبانی و ریشه های مسئله، گویی که این سازمان ها 
از مســائل اصلی غافل شده اند. دقیقاً نقطه ی متناقض موضوع 
که فعالیت ســمن ها را تبدیل به مسئله می کند، همین جاست. 
جایی که فعالیت غیرانتقادی سمن ها از سویی با ارائه ی خدماتی، 
ســعی در ارتقای کیفیت زندگی محروم ماندگان جامعــه دارد و از 
سوی دیگر، همین سعی شان، دولت ها را بیش ازپیش از مسائل 
گروه های فرودســت جامعه فارغ کرده اســت.« بنا بر دیدگاه این 
مطالعه، فعالان این حوزه هرچه بیشتر از دغدغه های حقوقی و 
ساختاری فاصله گرفته اند و به سمت ارائه خدمات فردی گرایش 
پیدا کرده اند. سمن ها به جای پرداختن به آسیب های اجتماعی، 
تمرکــز خود را بر آســیب دیدگان اجتماعی معطــوف کرده اند. با 
این حال، شــاید پرسش درست این باشــد: آیا نمی توان با حفظ 
جایــگاه مطالبه گرانه ســمن ها از دولت در حوزه آســیب دیدگان 
اجتماعی، پرداختن به این گروه ها را به آینده موکول نساخت؟ و 
در عین ایفای نقشی اجتماع محور، خدمت رسانی به گروه هدف 
را وابســته به مطالبه گری از دولت نکرد؟ درواقع، مســئله اصلی 
این است که چگونه یک سمن می تواند بدون لغزیدن به جایگاه 
کارگزاری دولت، به نیازهــای گروه هدف نیز بی توجه نماند. این 

پرسشی جدید است که نیازمند پژوهشی نظام مند و دقیق در این 
حوزه است. مطالعه ی اکرامی و همکاران بر نکته ی مهم دیگری 
نیز دست می گذارد: کمبود اعتبار مالی برای فعالیت ها، سمن ها 
را به دولت نزدیک تر و وابســته تر می کند و همزمان ترس از دست 
دادن حمایت هــای مــادی و مالــی دولت، آن هــا را در بازخوانی 
انتقادی نســبت خود بــا دولت محافظه کارتــر می کند. توصیف 
این مطالعه از رابطه میان گروهی از ســمن ها بــا دولت و قدرت ـ 
 ـدربردارنده ی همسویی  که هم راستا با تجربیات میدانی ماست 
دیگری نیز هست؛ سبک مدیریت در سمن ها، مالکیت طلبانه و 
غیردموکراتیک است و از سوی جامعه ی هدف و نیز اعضای سمن 
در فرآیند تصمیم گیری مشارکت معناداری مشاهده نمی شود و در 
بسیاری موارد، مدیرعامل به تنهایی تصمیم گیرنده ی نهایی است.

نشســت اخیر وزیر رفاه با فعالان اجتماعی و مدیران سمن ها 
و دغدغه های بیان شده ی آن ها را شاید بتوان در پرتو این تحلیل، 
آیینه ای از وضعیت کنونی بیشتر سمن ها دانست. در این نشست 
که نمایندگان نهادهای متعدد غیردولتی در آن شرکت داشتند، 
از چالش هــای پیش  روی فعالیت ســمن ها ســخن گفته شــد. 
گرچه صداهایی اندک از چالش هایی متفاوت مانند مشــکلات 
امنیتی فراروی فعالیت این نهادهــا یا مطالبه ای از جنس تغییر 
در سیاست ها و قوانین مربوط به حقوق شهروندی مهاجران هم 
شنیده شد، اما بلندترین و پربســامدترین صداها از آنِ سمن ها 
و نهادهای غیردولتی بود که از مشــکلات مالی شــان در راستای 
خدمت رســانی به گروه هــای هدف صحبت کردند و با اشــاره به 
کاهش کمک خیرین در ســال های اخیر از دولت می خواستند 
بودجــه ی بیشــتری به آن ها اختصــاص دهد. چنیــن تمرکزی 
بر مشــکلات مالی، نشــان دهنده ی تغییری اساســی در نقش 
سمن هاســت؛ تغییری که آن ها را از مطالبه گــری اجتماعی به 
سمت پذیرش نقش کارگزاری برای دولت متمایل کرده است. در 
این نشســت درواقع اکثریت با آنانی بود که خواهان برون سپاری 
کارهای دولت در ســطوح مختلف، البتــه با تخصیص بودجه ی 

مربوطه، به سمن ها بودند.

لزوم بازخوانی انتقادی مسیر 30 ساله  �
به نظر می رسد آغاز شــکوفایی و گسترش سمن ها به دوره ی 
خاتمی و عصر اصلاحات بازمی گردد؛ زمانی که نه تنها با افزایش 
کمی آن ها روبه رو هستیم بلکه گفتمان مطالبه گری از دولت و تأثیر 
بر سیاست گذاری به ویژه در حوزه ی آسیب های اجتماعی، گرایش 
مســلط بر بخش قابل توجهی از سمن هاست. بااین حال از عصر 
احمدی نژاد بدین سو این گرایش تسلط نســبی خود را از دست 
می دهد و گرایش به کارگزاری برای دولت جایگزین آن می شــود. 
شاید ازهمین رو باشد که این تغییر در نقش سمن ها و نسبت شان 
با دولت، برخی فعالان اجتماعی را به تردید در درســتی مســیر 
پیموده شده۱2 واداشته است و برخی پژوهشگران این حوزه را دچار 
پرسشی کلیدی کرده است؛ آیا استحاله ی ماهیتی سمن ها طی 
دو دهه ی اخیر ناشی از سیاســت زدایی و فرآیند نئولیبرالیسم۱۳ 

است؟
بازخوانی انتقادی ما از این ســیر تاریخی ۳۰ ســاله، سویه ی 
دیگری هم دارد؛ فرآیند تصمیم گیری و نظام قدرت در سمن ها، 
چه آن ها که نســبتی نزدیک با منابع مالی و سیاست های دولت 
دارنــد و چه آن ها که آگاهانه در دورترین فاصله ی ممکن با دولت 
می ایستند، غیردموکراتیک، غیرشــفاف و غیرپاسخگوست. به 
سخن دیگر، ساختار عمودی نظام برنامه ریزی در سمن که عمدتاً 
در یک یا چند نفر معدود متجلی است، تصمیم گیرنده ی نهایی 
است و بدین ترتیب مشارکت فعالانه و معنامندی از سوی بدنه ی 
نیروی انسانی سمن در برنامه ریزی دیده نمی شود. چنین امری 
به نوبه ی خود پیامد دیگری نیز در پی دارد؛ وقتی بدنه ی میدانی 
سمن مشارکت چندانی در تصمیم گیری رأس هرم ندارد، طبیعتاً 
به عنوان خط مقدمی که بی واســطه و مستقیم با جامعه ی گروه 
هــدف تعامل دارد و مدام در معــرض نیازهای آنان قرار می گیرد، 
نمی تواند نتایج این نیازسنجی تجربی روزانه را در تصمیم گیری 
نهایی رأس ســمن دخالت دهد و بدین ترتیــب آرام آرام مهم ترین 
کارکرد کلیدی ســمن از دســت می رود: درحالی که هر سمن از 
روز نخســت، گروه هدف معینی از جامعه را نمایندگی می کند و 
اساساً برای حل نیازهای آنان تأسیس می شود، اما در طول زمان 
گیرنده های حســی سمن در ارتباط با جامعه کرخت می شوند و 

به تدریج کارکرد نمایندگی آن بخش از جامعه را از دست می دهد.
فاصلــه گرفتــن ســمن ها از نقــش مطالبه گــری و تأثیــر بر 
سیاســت گذاری دولت ها و گرایش به کارگزاری نئولیبرالی برای 
دولت در طول ســه دهه ی گذشــته، اگرچــه جز حقیقت چیزی 
نیســت اما تمام حقیقت هم نیســت؛ نیمه ی دیگر حقیقت این 
اســت که این دو نقش )مطالبه گــری از دولت و کارگــزاری برای 
دولت( گرچه متضاد و نقطه ی مقابل هم هستند، اما هر دو بر بنیاد 

مفهومی مشترکی استوارند: دولت! 
به ســخن دیگر، تفاوت این دو دیدگاه در نزدیکی یا دوری آن 
از منبع قدرت اســت اما در این که گرانیگاه و اســتاندارد طلایی 
بــرای اندازه گیــری فاصله، باید »دولت« باشــد تــا بتوان صفت 
نزدیکــی یا دوری )مطالبه گری، کارگزاری( را بر آن اطلاق کرد؛ با 
یکدیگر توافق دارند. ازایــن رو برای هر دوی آن ها این موضوع که 
مرجع نهایی این اندازه گیری باید »دولت« باشد، محل منازعه و 
تردید نیست. اما چرا این دو رویکرد عمیقاً »دولت محور« هستند؟ 
دلیل آن پیش فرض مشترکی اســت که از تعریف »دولت« در هر 
دو دیدگاه سرچشمه می گیرد؛ دولت به دنبال خیر عمومی است 
و ســمن ها به عنوان واســط میان جامعه و دولــت باید در جهت 
تحقق این هدف بکوشند. به این ترتیب، اختلاف میان دو دیدگاه 
توضیح پذیر می شود؛ یک سمن با نزدیکی هرچه بیشتر به دولت و 
کارگزاری آن، می کوشد تا تحقق این امر را به پیش ببرد. درحالی که 

دیــدگاه مقابل، در نســبت انتقادی خود با دولــت بر حوزه هایی 
انگشــت می گذارد که دولت که  باید خیــر عمومی را دنبال کند، 
از رســالت خود غفلت کرده، بنابراین تحقق خیر عمومی در این 

حوزه ها مغفول مانده است.
 پس از این منظر، سمن ها باید در نقش مطالبه گر ظاهر شوند و 
از دولت بابت غفلت در این امر بازخواست کنند تا درنتیجه ی فشار 
این بازخواست، دولت دوباره به ریل »پیگیری خیر عمومی« برگردد 
و اصلاح شود. اما پرسش کلیدی این جاست؛ اگر خود سمن، خیر 
عمومی را نمایندگی نکند، چه؟ ســمنی یا ســمن هایی صلاحیت 
بازخواســت از دولــت و مطالبه گــری را دارند که خود با ســازوکاری 
مشارکتی و اجتماع محور در درون ساختار قدرت سمن از یک سو و از 
سوی دیگر در بیرون و در نسبت اش با جامعه، نیازهای گروه هدف را 
شناسایی کرده و در مشارکتی اجتماع محور، این داده ها از طریق خط 
مقدم فعالان میدانی به حلقه ی نهایی تصمیم گیرندگان سمن برسد، 
ســپس در فرآیند یک برنامه ریزی مشارکتی و براساس بازخوردهای 
میدانــی دریافت شــده و در طول اجرای برنامه لحاظ شــود. در غیر 
این صورت، ســمنی که در طول زمان گیرنده های عصبی متصل با 
اجتماعش دچار کرختی شــده و پــس از مدتی ناتوان از نمایندگی 
نیازهای گروه هدف اش شــده، نمی تواند حتی در مطالبه گری اش 
از دولت، نقش واســط اجتماع محورانه ی خــود را ایفا کند، بنابراین 
خیر عمومی را نمایندگی نمی کنــد. ازاین رو، پیش و بیش از این که 
مبدأ آغازین بازخوانی انتقادی ما از نقش ســمن ها در این سه دهه، 
مفهوم »دولت« و دوری یا نزدیکی به آن باشد؛ باید نقطه ی شروعش 
از نظام مناســبات قدرت و فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی درون 
ساختار سمن و نیز در بیرون از سمن، تعامل مشارکتی و اجتماع محور 
با جامعه ی گروه هدف باشــد. تنها در پرتو این جابه جایی است که 
می توان »مطالبه گری اجتماع محــور« را از نوع غیر اجتماع محور و 
غیردموکراتیک اش بازشــناخت و آنگاه اســت که سمن با مطالبات 
اجتماع محــور خود می تواند وارد یک گفت وگــوی انتقادی با دولت 
شود. تنها در چنین چارچوبی، سازمان های مردم نهاد می توانند به 
بازسازی جامعه ی مدنی یاری رسانده و نقش واقعی خود را به عنوان 

واسطه ای مستقل و نماینده ی نیازهای اجتماعی ایفا کنند.
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